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 چکیده

سوال اصلی مورد نظر محقق این  لذا .می پردازد  لقطه با فقه اسلامی  و احکام  در حقوق  به  بررسی تطبیقی  حاضر مقاله 

فرضیه مورد نظر محقق این گونه مصرف لقطه و تطبیق ان  با فقه اسلامی  و احکام  در حقوق موضوعه چیست ؟ موارد است

. به نظر میرسد بین موارد مصرف لقطه در فقه اسلامی  و حقوق موضوعه تفاوت و تشابه وجود دارد  مطرح شده به نظر می رسد

و به روش توصیفی  تبیین موارد مصرف لقطه و تطبیق ان  با فقه اسلامی  و احکام  در حقوق موضوعه   تحقیق حاضر با هدف

 احکام آن، در تصرف برای که لُقطَه نام به است خاصی عنوان دارای فقه در شده، پیدا مال .است پذیرفته انجام تحلیلی –

 نتایج حاصله به این صورت بود  کند معرفی یافتن، از بعد را مال یک سال مدت به باید یابنده، جمله؛ از شده است ذکر خاصی

 با مال یابنده اگر صورت این در نیست جایز آن تملک قصد به شده پیدا مال برداشتن قانون مدنی، و فقه در اینکه به توجه با

 .است پیوسته وقوع به نامشروع مال تحصیل جرم نماید، تملک را آن و را بردارد مال سوءنیت

 در امانت انتیمال نامشروع، تصرف، خ لیشده، تحص دایلقطه، مال پهای كلیدی: واژه
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 بیان مسئله-1

می باشد که  قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که  یکی از دقیق دین اسلام کامل ترین ادیان الهی 

ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع 

   شده است.

است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی 

لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود 

 -ج مالک، بودن شناختهنا -ب کردن، گم -الف:  باشد می شروطی دارای که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه

 را آن یابنده و شناسد نمی را مالک کند می پیدا را آن که و شخصی باشد کرده گم را آن مالک که معنی این به برداشتن،

 .گردد نمی محسوب لقطه باشد نداشته وجود شروط این از یکی اگر زیرا بردارد

 برداشتن زیرا هستند، قائل تفاوت حکمی و موضوعی لحاظ از المالک مجهول و اموال لقطه میان دانان حقوق و امامیه فقهای

 هستند اموالی المالک مجهول اموال که این دلیل به. ندارد مفهومی المالک مجهول اموال در باشد می لقطه ارکان از یکی که

.  نیست مشخص آن مالک جهات از جهتی به و یا نه کردن اعراض آن از که نیست معلوم و بوده اشخاص ملکیت در قبلا که

 و چه باشد داشته ارزش مبلغ بهر و هر چه که نباشد وگمشده بوده اعراض از نوع اگر( المالک مجهول اموال) شده پیدا اشیاء

 ملکیت از اعراض با چون. کند تملک را آن تواند می کننده، پیدا تشریفات و مقدمه هیچ نباشد، بدون یا باشد معلوم آن مالک

 گردیده. خارج مالک

لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از 

مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو 

یوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی دین  اموال و شمول آن بر لقطه و ح

هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی 

 حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.  از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و

( در تعریف دیگری می توان گفت لقطه 48، ص2لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. )خراسانی، بی نا، ج

ه ، 1429عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.)لنکرانی ، 

 ( 287ص

بچه گم شده که  -1عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است »لقطه: 

 ( 352،ص2ه ق ،ج 1411حلی ، «.)مال صامت -3حیوان گم شده  -2پدر ومادر آن معلوم نباشد 

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، )لُقطََه( می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد 

اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الِانسانُ فِی »با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق )ع( توصیه فرموده است: 

بهترین کار انسان درباره «. اَلاَ یأَخُذها وَ لا یتََعَرَّضَ لهَا، فَلَو انََّ الناسَ تَرَکُوا ما یجَِدوُنَهُ لجَاءَ صاحبُِهُ فَاءخََذَهُ الُّقطََهِ اِذا وَجَدَهَا

)لقطه(، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می 

 ( 348، ص1، باب 17هـ.ق ، ج 1409د و آن را بر می دارد. )عاملی، آی

 شرایط لقطه : 

گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه 

 ردار است. از دست غاصب و سارق می گیرند، )لقطه( محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخو

 ناشناخته بودن مالک 

 برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد. 

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. )امام 

 (200،ص 2ه ق ،ج1425خمینی،



 طالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در م
 1403 ی، د80سال هفتم، شماره 

3 

 

ه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر لقط

علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف 

غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک 

صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این

ان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امک

 (2ش ،ص1391معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. )حائری ، 

 با توجه به موارد ذکرشده پژوهش حاضربه دنبال پاسخگویی به این پرسش است وجهه تشابه و تفاوت موارد مصرف لقطه در فقه 

 لامی  و حقوق موضوعه چیست ؟اس

 فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک-2

لقطه به مالی گفته می شود که قبلاً مالک داشته و در حال حاضر آن را گم کرده است و شخص دیگری آن را بیابد، در صورتی 

ی تملک می شود که سابقهکه تصرف کسی نباشد و نیز مالک از آن اعراض ننماید. ولی اشیاء مجهول المالک، به مالی گفته 

 (161-162، ص 1دارد ولی در زمان معینی، مالک آن معین و شناخته شده نیست و نمی شود ) صفایی، ج

در لقطه تکلیف این است که هرگاه کسی آن را بیابد در صورتی که بیشتر از یک درهم باشد، باید آن را نزد خود به عنوان 

ن را تعریف کند و به مردم و اهالی اعلام نماید تا صاحب آن پیدا شود. ولی در مورد امانت نگهداری کند و به مدت یکسال آ

 مجهول المالک، وظیفه شخص یابنده آن است که آن مال را به دست حاکم بسپارد تا حاکم آن را بین فقرا تقسیم کند. )همان(

او به مصارفی می رسد. در ماده مزبور سه امر باید قانون مدنی صراحت دارد: که مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل 

 مورد گفتگو قرار گیرد: اموال مجهول المالک کدام است؟ حاکم کیست؟ فقرا چه کسانی هستند؟ 

 اموال مجهول در بیانات قبل بیان شد.  -الف

ی او ده شده و تکالیفی به عهدهحاکم: در موارد عدیده در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی )امامیه( نام حاکم اسلامی بر -ب

 گذارده است، حاکم را باید رئیس دادگاه یا دادستان هم گفت. )همان(

ی خود را نداشته باشد و فعله بالقوه و در عرض فقرا: در حقوق اسلامی کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه -ج

 سال هم به وسیله کار به او نرسد. )همان(

المالک و غیر گم شده است، گرفتن آن و دست گذاشتن روی آن جائز نیست. پس اگر آن را بردارد غاصب و مالی که مجهول 

ضامن است، مگر آنکه در معرض تلف باشد. پس به قصد حفظ جائز می باشد و در این صورت، در دست امانت شرعی می باشد 

شتن و عدم آن، اگر آن را بردارد واجب است که از مالک آن و فقط به تعدیّ یا تفریط ضامن است و بر هر دو تقدیر جواز بردا

جستجو نماید تا اینکه از دست یابی به او مأیوس شود و در این وقت، واجب است که آن را یا ثمن آن را صدقه بدهد و اگر مال 

وشد یا قیمت کرده و خود مجهول المالک از چیزهایی باشد که فاسد شدنی است و عین آن باقی نمی ماند، می تواند آن را بفر

مصرف نماید و احوط آن است که بیع در صورت امکان به اذن حاکم شرع باشد، پس از مأیوس شدن از دستیابی به صاحبش، 

 (401هـ.ق ، ص1425ثمن آن را صدقه بدهد. )امام خمینی، 

 جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن-3
ابد، آن را لقطه گویند. یافته شده گاهی اوقات انسان است، گاهی هرگاه چیزی و یا کسی بی صاحب بماند و کسی آن را بی

 (224، ص 3هـ .ق، ج 1408اوقات اشیاء می باشد )محقق حلی، 
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در قرآن آیات ویژه ای که بشود احکام لقطه را در شرع از آن بدست آورد، وجود ندارد. لیکن مواردی و یا عموماتی در قرآن 

 از آنها حکم لقطه را فهمید، از جمله:  موجود است که به گونه ای می شود

 (51و سوره مائده آیه  148)سوره بقره آیه « فَاستَبِقُو الخیَراتِ»آیه اول: 

و شکی در گرفتن افکنده شده نیست که در صورت نیاز و ضرورت احسان و نیکوکاری است. پس اگر مشروعیت آن نباشد، 

 تعالی منافات دارد. آن خالقی که جواد، کریم، رحیم است. منجر به تلف شدن آن می گردد که با حکمت باری 

)سوره قصص، آیه « فَالتقطه آل فرعون»آیه دوم و سوم: در قرآن مجید حکایت لقطه از زمانهای گذشته وارد شده است، همانند: 

8.) 

 وابستگان فرعون حضرت موسی را از آب گرفتند. 

 ( 10)سوره یوسف، آیه « یَلتقطه بَعضَ السیَّاره»یا 

)آل فرعوم التقاط نمودند یا برخی از عابران او را التقاط نمایند(. هرچند در ظاهر این دو آیه چیزی دال بر مشروعیت وجود 

ارد. )حلی، مترجم ندارد، ولی در مضمون آن، تنبیه و اشاره ای به این وظیفه متناسب با شفقت و مهربانی خداوند رئوف د

 (569، ص 2تا، جبخشایشی، بی

)سوره آل عمران، « تَعاونُوا علی البِر وَ التَقوی»واجب است، چون خداوند متعال می فرماید: « گرفتن انداخته شده»آیه چهارم: 

خیر و نیکوکاری  ، و گرفتن چیز افکنده شده به نیت رساندن به صاحبش، از مصادیق«به خیر و نیکوکاری کمک کنید(. »3آیه 

می باشد نه عینی، چون مقصود با قیام فردی که آن را حضانت می نماید، حاصل می شود. « کفایی»است. ولی وجوب آن 

)همان(وغرض از یراد این آیه در اینجا آن است که دلالت می کند بر مشروعیت گرفتن لقطه و او عبارت است از انسان و حیوان 

جایی بی صاحب ومالک به شرایطی که در شرع مقرر است زیرا که گرفتن آن بقصد محافظت او تا  و مالی که بیابند اورا در

 (191،ص 2ه ق ، ج1404خصوصا لقیط.)جرجانی ، «  تَعاونُوا علی البِر وَ التَقوی»ضایع نشود داخل است در  

 جایگاه لقطه درحقوق ایران-4

اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه  ای که بدون متصرف یافت شوند، واموال مملوک گمشده

بیان « حیوان ضاله»مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان 

اشیاء »نون مدنی تحت عنوان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه )بطور مطلق(که احکام آن را قا

باره آن قابل اجرا باشد، می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده در«پیداشده 

 چهار شرط به شرح زیر لازم است: 

 شت. مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب دا – 1

مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده  – 2

 قانون مدنی(  172و170به شمار نمی آید. )استنباط از مواد

بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار  – 3

آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او 

 نماید.  حق خود را استیفاءتمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی 
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ی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشده – 4

 (163، ص1، ج1379محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ) صفایی، 

 اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم كرد:

نخود نقره است( باشد. در این صورت می توان آن را  6/12اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم )که وزن آن  اول: دسته

اصلاحی قانون  162ی بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. )ماده

 اه دارد تا صاحبش یافت شود.(همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگ1370مصوب 

اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و  دسته دوم:

مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف 

ن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، دیگری در آ

قانون مدنی( قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می  169اصلاحی و  164اصلاحی و  163ضامن نخواهد بود. )مواد 

 163ست اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن ا

   دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:

  تعریف اشیاء پیداشده  -1
طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل 

( مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از 1370قانون مدنی اصلاحی  164ماده رسیده است. )

شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در 

حل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در م

قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد  168صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 

باشد. )امامی ، بی تا ،  بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می

 (146،ص1ج

 یافتن لقطه توسط كودک یا دیوانه بامجنون-5
هر گاه کودک یا دیوانه ای مالی را پیدا کند، در حکم لقطه است. و بر ولی اوست که وظایف ملتقط را انجام دهد. )سبحانی، 

 (409( )بهجت، هـ .ق، ص426هـ .ق، ص 1424( )مکارم، 443هـ .ق، ص 1439

وظایف به این ترتیب است که مسئولیت تعریف را در یک سال به عهده بگیرد و حتی آن مال را نگهداری کند، زیرا طفل و 

 دیوانه تملک بر حفظ و نگهداری و تعریف مال پیدا شده را ندارد و ایمان به این موضوع ندارد. 

 رت می تواند به یکی از سه صورت زیر اقدام کند: هرگاه یکسال تعریف را ادامه داد ولی صاحب آن پیدا نشد در این صو

 تملک کند؛  -1

 به نیت صاحبش صدقه دهد؛  -2

 ( 1412، ص3هـ .ق، ج 1408به نیت امانت برای مالکش حفظ و نگهداری کند. )محقق حلی،  -3

 شهید اول در لمعه همین نکته را بیان داشته است.

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: ولی کودک و دیوانه متولی تعریف لقطه می باشند. یابنده پیش از تمام شدن سال نمی 

 تواند مالک آن بشود. )شهید ثانی، شرح لمعه( 
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ی مال کسی است که شایستگی کسب کردن داشته باشد، اگرچه مکلف نباشد و بر ولیّ طفل واجب است مالی را که یابنده

دک پیدا می کند، حفظ کند. چنان که حفظ مال کودک بر او واجب است و آن را در اختیار کودک قرار نمی دهد، زیرا کو

اطمینان به کودک وجود ندارد و مجنون نیز همین حکم را دارد. اگر آن مال نیاز به تعریف داشته باشد، ولی اقدام به تعریف آن 

دن و تملک و به عنوان امانت نگهداری کردن، کاری را که برای آنان سودمند تر می کند و سپس برای آن دو، میان صدقه دا

 است، انجام می دهد. )همان( 

 لقیط احکام-6
 (. 1378ص 3هـ.ق، ج 1408هر طفل گمشده ای است که کسی را نداشته باشد که متوجه تربیت او بشود. )محقق حلی، 

آنچه که مصلحت اوست و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت او است، نمی  لقیط بچه ای را که گم شده و سرپرست ندارد و بر

 (417، ص3هـ .ق، ج 1425تواند مستقلاً عمل نماید می گویند. )امام خمینی، 

تعاون علی »سوره مائده که می فرماید:  2-5برداشتن لقیط واجب کفایی است هر گاه از تلف شدن از بترسد. به خاطر آیه 

دارد( باید شرایطی داشته باشد که مجتهدین این را سنت می دانند)دهکردی(.و ملتقط )کسی که لقیط را برمیو بعضی از «البّر

 به شرح زیر است: 

 بلوغ و عقل می باشد.  -1

آزاد باشد، چه برداشتن غلام بی اذن آقا صحیح نیست، مگر در وقتی که از تلف شدن طفل بترسد و کسی دیگر  -2

 صورت واجب است بر غلام برداشتن او.سوای او نباشد، چه در این 

مسلمان باشد. بعضی از مجتهدین، اسلام را شرط نمی دانند. چون غرض از التقاط محافظت است و آن با کافر نیز  -3

( )علامه حلی، 588هـ .ق، ص 1429ممکن است و بعضی از مجتهدین شرط عدالت در بردارنده کرده اند. )عاملی  

 (. 448، ص 4هـ .ق ج 1420

قیط محکوم به کفر ترک می شود تا به دست ملتقط کافر برسد، به خلاف لقیط مسلمان و طفل زمانی محکوم به اسلام است ل

که یکی از ابوین یا همه آنها مسلمان باشند و یا در بلاد اسلام یافت شود و یا در بلاد کفر در صورتی که در آنجا مسلمانی پیدا 

 1416او متولد شده است، محکوم به اسلام است یا در آنجا مسلمانی اسیر باشد. )کیدری، شود که احتمال داده شود لقیط از 

 (327هـ .ق، ص

اگر در دارالکفر باشد و مسلمانی در آن نباشد یا مسلمان باشد ولی احتمال داده نشود که از اوست، به کفر او حکم می شود. و 

ظهار کفر از خودش بنماید، به کفر او حکم می شود. لیکن بنابر اقوی حکم در جایی که محکوم به اسلام است، اگر بعد از بلوغ ا

 (419هـ .ق، ص 1425مرتد فطری او جاری نمی شود. )امام خمینی، 

 اگر دو نفر با هم طفل را دیدند، حضانت و تربیت آن با کیست؟ 

دارند و اگر یکی از د قرعه یکی از آن دو برمیاگر آن دو نفر در حریت و اسلام و امین بودن و  مساوی باشند، پس طفل را به قی

 دارد. )همان(آن دو فاسق باشد و یا عبد باشد و یا مسافر و یا کافر، طفل را دیگری برمی

واجب نیست که ملتقط در برداشتن لقیط شاهد بگیرد و نفقه لقیط بر عهده ملتقط نیست، بله واجب است حضانت آن طفل را 

می دهد از زمان لقیط زمانی که مالی داشته باشد، البته به اذن حاکم، پس زمانی که بدون اذن حاکم از به عهده بگیرد، و نفقه 

مال طفل نفقه دهد، ضامن است مگر زمانی که ضرورت داشته باشد. مثل زمانی که دست رسی به حاکم نباشد و اگر لقیط مالی 

بدهد، و چنانچه معذور بود، از مسلمین برای نفقه دادن به لقیط نداشته باشد، پس نفقه آن بر سلطان است که از بیت المال 

 (449، ص 4هـ .ق،ج 1420کمک می گیرد. و اگر مقدور نباشد، خود شخص ملتقط از مال خود نفقه می دهد. )علامه حلی؛ 
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ت در مقدار آنچه نفقه اگر نیت کند که نفقه را باز ستاند بلکه چون طفل غنی شود می تواند باز ستاند. و قول او معتبر اس و

کرده به حسب عادت و اگر چنانچه طفل بنده باشد در نفقه اش به تدریج بفروشند چون باز گرفتن آن میسر نباشد و آنچه با 

طفل برداشته از جامه و مانند آن ملک اوست و از آنجا مه او را نفقه نکند بی رخصت حاکم و اگر رخصت از حاکم میسر باشد.

زیاده بر سر برداشتن طفل نزاع کنند سابق اول است و اگر به یک دفعه بردارند آن کس که از شهر اگر دو کس یا  

باشد اول است به محافظت از آن که از دهکده باشد ،آن کس که در دهکده باشد اولاست از کسی که در صحرا منزل داشته 

الحال. و اگر در جمیع آنچه مذکور شد مساوی باشند قرعه باشد ،و همچنین اولاست مالدار از مفلس ،و ظاهر العداله از مجهول 

 (587ه ق،ص 1426بزنند نام هرکدام که بیرون آید از آن کس است.)عاملی،

که بالغ شود، انکار اگر کسی دعوی نماید که طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق می شود و چنانچه طفل بعد از آن

 (490هـ .ق، ص 1429رد. )عاملی کند فرزندی وی را، اعتبار ندا

اگر کسی دعوی کند که لقیط بنده است، حکم به آزادی او داده می شود، چون اصل در هر کسی آن است که آزاد باشد. و 

ی او را بکشد، بنده را در عوض او باید کشت، اما اگر آزادی او را بکشد، او را در عوض او نمی توان کشت، چون چنانچه بنده

 ارد که طفل بنده باشد و اگر کسی زخمی بر او زند، می تواند بعد از بلوغ بر زخم وارده بر خود، دیت بگیرد. )همان( احتمال د

 ی او نباشد، پس دیت خطای او بر امام است. )همان(.و عاقله او امام است هر گاه کسی میراث خوار و ضامن جریره

    

        ضاله احکام-7

لغت در خصوص حیوان و در هر گمشده ای هرچند حیوان نباشد، به کار می رود. در روایت نیز آمده در عرف و « ضاله»لفظ 

(گویا علت اینکه ضاله در اصطلاح فقها درخصوص 186،ح167،ص8هـ ،ج 1388-1389کلینی، «)الحکمه ضاله المومن»است:

ه ای به مکان یا به مالک خود دارد. از این رو اگر در حیوان به کار می رود، این است که حیوان بهره ای از شعور و اراده و علاق

است، یعنی مکان و صاحبش راگم کرده است و آنها را نمی یابد. اما در موجودات « ضاله»مکانی دیگر یافت شود، می توان گفت:

رده اند، در عین حال غیر زنده که به مکان خاص یا مالک معین علاقه ای ندارند، نمی توان گفت که محل یا مالک خود را گم ک

در خصوص حیوان و « ضاله»اطلاق ضاله به موجودات غیر زنده نیز، به مناسبت مالک آنها نیز گم شده اند. پس استعمال کلمه 

  (34،ص56هر مالی، منابت دارد، در روایات نیز به هر دو معنا به کار رفته است. )مجله فقه اهل بی تا،ج

 شود. اگرحیوان در آبادانی پیدا -الف

جایزنیست. پس کسی که آن را بگیرد، ضامن -هرحیوان باشد -اگر حیوان درآبادانی پیداشود.گرفتن ودست گذاشتن برروی ان

است و حفظ آن ازتلف، و خرج نمودن بر آن به چیزی که لازم است، بر او واجب است و در آنچه که برای آن خرج کرده، حق 

گوسفند باشد سه روز باید حبس نماید، پس اگر صاحبش نیامدآن را بفروشد و ثمن آن را رجوع به صاحبان را ندارد، البته اگر 

صدقه بدهد. و ظاهر این است که وقتی صاحبش آمد و به صدقه راضی نبود ضامن آن می باشد و بعید نیست حفظ آن برای 

غیر آن، در معرض خطر باشد،گرفتن آن صاحبش یا تحویل آن به حاکم شرع هم، جایز باشد، و اگرحیوان به خاطر بیماری یا 

درصورتی که خرجش به قصد رجوع -بدون ضامن، جایز است و خرج برای آن بر او واجب است و جایز است خرج را از مالکش

بگیرد. و اگر دارای منفعت، از سواری یا بار نمود نبرآن یا شیر و مانند آن باشد، استیفا و حساب کردن آنها  -به صاحب آن بوده

رجوع می کند و اگر منفعت  -درصورتی که هزینه زیادتر باشد-در مقابل خرجی که می کند، برای او جایز است و به صاحب آن

 (395،ص3ه ق ،ج 1425زیادتر از خرج باشد به صاحبش می دهد.)امام خمینی،
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         اگرحیوان درغیر آبادانی پیدا شود. -ب

ها و جاده ها و بیابان ها و صحراها وکوهها و نیزارها و مانند آنها، پیدا می شود اگر از آنچه که از حیوان در غیر آبادانی از راه

آنچه که به حسب عادت خودش را از درنده های کوچک مثل روباه و شغال وگرگ وکفتار و مانند اینها، حفظ می کند، باشد یا 

که دارای دود مانند اسب و آهو یا به خاطر آنسریع می که به طورکه جثه اش بزرگ است مانند شتریا به خاطر آنبه خاطر آن

قدرت و یورش است مانند گاومیش وگاو،گرفتن و دست گذاشتن روی آن جایز نیست درصورتی که درکلاءوآب باشد، یاسالم 

شد جایز باشد که بر تحصیل آب وکلاءقدرت داشته باشد.)همان( و اگر در جای دور از آب وگیاه  بیابدکه خوف هلاک آن با

است بردارد اما شتر بیمار و شکسته و ناتوان را که صاحبش در بیابان رها کرده باشد می توان برگرفت وپرستاری کرد تا بهتر 

شود وآن را مالک شد و در روایت از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که این حیوان به منزله مباح است باری هر مالی 

دیگران می توانند بردارند و ملک خود کنند مانند خوشه چینان و هر چیز دور ریخته و جامع  صاحبش از آن اعراض کند

المقاصد در بعضی احکام مضاربه گفته است که مال کسی به اعراض از ملک او خارج نمی شود)رجوع به احیای موات شود( از 

سایر اموال باید یک سال صبر و تعریف کنند و پس از سخن علامه رحمه الله معلوم می شود که هرجا حیوان را بردارند مانند 

آن تملک آن جائز است و خرج آن را از سلطان یعنی بیت المال دولت اگر ممکن باشد و اگر نه خود یابنده بدهد به قصد 

ر نیت گرفتن از مالک یا از شیر آن تقاص کنند و اگر یک سال نیت حفظ آن کند برای مالک ضامن تلف حیوان نیست اما اگ

تملک کند ضامن است . وبه نظر می رسد بهترین کاری که یابنده را بریً الذمه سازد و از انفاق و پرستاری یک سال هم آسوده 

گرداند آن است که تسلیم حاکم شرع کند اما نگاه داشتن یک سال و انفاق، حرج و مشقت است و در روایات اشاره بدان ندیده 

( و اما اگر از آنچه که درنده های کوچک برآن غلبه دارد باشد مانند گوسفند و شتر بچه و بچه 355،ص2ایم.)خراسانی ، بیتا ، ج

درصورتی که  -چهار پا،گرفتن آن جایز است، پس اگر آن را گرفت بنابر احوط ،باید آن را در جایی که پیدا کرده و درحوالی آن

ه او برگرداند و گرنه می تواند آن را تملک کرده و بفروشد و معرفی کند. پس اگر صاحب آن را بشناسد باید ب -کسی باشد

  (396، ص 3ه ق ،ج 1425بخورد با ضامن برای مالکش حفظ نماید و ضمانی برای او نیست.)امام خمینی،

و جایز است برداشتن سگ شکاری و سگ گله و سگی که محافظت باغ و زراعت کند ، و بعد از یک سال از تعریف کردن انتفاع 

ه 1426رفتن از آنهاجایز است ،و ضمان است  بردارنده آنها قیمت متعارف آنها را هرگاه صاحب آنها پیدا شود.)عاملی،گ

 (591ق،ص

         به طور کل التقاط پنج قسم است: و 

، و آن قسم دوم: حرام   دارند ضایع شود.قسم اول: واجب است، وآن برداشتن طفلیست که اگر او را برن

     ، یا فاسق باشد در لقطه حرم.دارد داند که خیانت می کنده شخصی که بر میوقتی است ک

    قسم سوم: سنت وآن برداشتن مالی است که اگر او بر ندارند ضایع شود.

برداشتن غیر فاسق  -3برداشتن فاسق غیر لقطه حرم را، -2مطلق برداشتن آن، -1قسم چهارم: مکروه، وآن برچند قسم است:

برداشتن چیزی که قیمت آن کم باشد و منفعت آن بسیار، چون عصا ومیخ و نعلیت ومطهره و تازیانه.  -4مال وحیوان را،لقطه 

برداشتن چیزی که کمتر از یک درهم باشد در حرم  -5وبعضی از مجتهدین برداشتن نعلین و مطهر و تازیانه را حرام می دانند

   مکه.

  .(597-596ه ق،ص 1429یک درهم است درغیر حرم مکه.)عاملی،قسم پنجم: لقطه مباح وآن کمتر از 
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 تکلیف پیدا كننده پس از انقضاء مدت تعریف:-8

پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را 163در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 

پس –مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد  -( اول146ص 1بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.)امامی،بیتا،ج

ا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پید

قانون  -تصرف دیگری در آن کند -هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم614و163

آن را تملک نماید )در تملک یکی از دو  فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است.

صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را 

 (147بخواهد.)همان ص

 لقطه دادن درپس جعاله-9

جعاله در نزد فقها بر شخصی است که مالی را ادا می کند برای کسی که کاری مباح را انجام دهد. و هر آنچه را که به کارگر 

 داده می شود، دستمزد یا جعاله می نامند. 

هم دستمزد در پس دادن شیء جایز می باشد و این به گفته حنابله و شافعی و دیگران می باشد. حتی صاحب کتاب المغنی 

همین را گفته است و این گفته بر کسی که مال او ضایع شده است نیز صحت پیدا می کند و جایز می باشد آن را بازگشت 

دهد. پس اگر مزد دهنده، قبل از اینکه کاری برای او انجام داده شود دستمزد را جایز است پس بگیرد ولی اگر بعد از اینکه 

او همانند شخصی است که کار انجام داده است و او شایسته آن دستمزد می باشد.  کارگر لباس کار پوشیده باشد، دستمزد

همانطور که گفته شد که مجاز است کسی که شیء به او پس داده می شود اگر تنها باشد، پس مالک آن اوست ولی اگر بیش 

ی که در بین یابنده و مالک بر روی از یک نفر پیدا شد، پس آنها شریک هستند و بین آن دو مساوی تقسیم می شود. و هنگام

دستمزد اختلاف باشد، پس اگر یابنده دستمزد برای پس دادن بخواهد، و صاحب آن بگوید که قادر به پرداخت نیست، پس 

سخن برتر سخن مالک می باشد زیرا که اصل آن و درستی آن، عدم پرداخت دستمزد است ولی اگر بر سر مقدار دستمزد بین 

ه اختلافی باشد، پس حق با مالک است زیرا اصل عدم اختلاف زیاد در آن است و احتمال می رود که با یکدیگر مالک و یابند

هم پیمان شوند زمانی که در مبلغ آن اختلاف باشد، پس هنگامی که هم پیمان شدند، واجب است که دستمزد او را همانند 

 ( 656-657، ص5ج ابن قدامه، – 69، ص5یک کارگر پرداخت کند. )الشافعی، ج

 ربایش در لقطه -10
 بلاصاحب شیء که معتقدند بعضی:است دیدگاه اختلاف خیر، یا می شود محسوب سرقت لقطه، برداشتن آیا اینکه خصوص در

 بـه طـور هرچنـد مـالکی آن بر اگربتوان بنابراین ندارد، مشخص و معین مالک موردنظر، منقول شیء گردد ثابت که است آن

 نقلیـه وسـایل یـا عمـومی در امـاکن کـه امـوالی همینطور .می گردد محسوب سرقت رباینده، عمل کرد، فرض ضعیف خیلی

 متعلق منقول مال ربودن (.مضافا اینکه سرقت،303: 1385است )گلدوزیان ، سرقت آن تصاحب یا تصرف میماند، جا رانندگان

 در و می کند کفایت دیگری به تعلق آن صرف بلکه باشد، مالک تصرف در مال که نیست لازم سرقت تحقق در و است غیر به

 نمیتوانـد خـود مـال بـه دسترسی صاحب مال عدم یا دسترسی و را مالباخته نه داد قرار مدنظر را سارق باید سرقت تشخیص

 کفایـت سرقت جرم تحقق است برای دیگری به متعلق مال بداند سارق که همینقدر بلکه باشد، داشته سرقت اصل در تأثیری

 پیدا را انگشتری مهمانی شخصی در اینکه مانند است؛ سرقت عمل مالک، وجود فرض در که معتقدند به عبارت دیگر، .می کند

 (.70: 1382باشد. )پاد، برداشته را مال تصاحب و تصرف به قصد چنانچه کند،

 بدون شخص و باشد درهم یک از بیش مال ارزش اگر ولی نمی دانند، سرقت را درهم یک از کمتر مال برداشتن دیگر، عده ای

گـم  هرگـاه کـه جهـت بدین شده اند، تفکیک به قائل دیگر برخی .است تعزیری سرقت مصادیق از عمل .نماید تملک معرفی

 دیگـری باشـد، کرده گم اتاقش در را خود انگشتر شخصی آنکه مثل نباشد، مالک سلطه از آن شدن خارج معنای به مال شدن

مثل  باشد؛ مالک سلطه از آن شدن خارج معنای به مال گم شدن اگر لیکن .شود محسوب سرقت می تواند کند، تصاحب را آن

(. به نظر می رسـد 125: 1384شود )رضوانی ، تلقی سارق نمی تواند آن تصاحب با یابنده می شود، گم خیابان در که انگشتری
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 قیمـت که کند پیدا مال کس هر مدنی، قانون 163و  162مواد  برابر اولا؛ً زیرا نمود؛ تردید موارد این در سرقت تحقق باید در

 نظر به.کند تعریف یک سال بایستی پیداکنندة باشد، آن از بیشتر اگر و کند تملک را آن می تواند باشد، یک درهم از آن کمتر

 سـرقت، لازمـ  چراکه باشد؛ درهم یک از تر بیش آن ارزش گرچه است لقطه مال برداشتن نبودن سرقت صحیح، نگارنده،نظر

 مـال درحـالی کـه .کنـد داخـل خـود حیـازت در را مال و کرده خارج صاحب مال حیازت از را مال سارق یعنی ربودن است؛

 شـعبه .اسـت ندانسته سرقت را آن نیز ما قضایی روی  اینکه کما. گردد محقق سرقت تا نیست مالک درحیازت عملاً پیداشده

مـادة  بـا منطبـق لقطـه مـال در تصرف :است کرده عنوان خود 31/1/1325مورخ  205 شماره رأی در کشور عالی دیوان دوم

 از کـه می کنـد ایجاب نیز جزایی قوانین مضیق تفسیر و برائت اصل ثانیاً، .نیست سرقت بر ناظر عمومی مجازت ( قانون227)

 خودداری گردد. 665مادة  به مذکور عمل شمول

 

 نهایی گیرینتیجه-11
 خـارج او تـوان و عهـده از جـرم مـوارد و شرایط کلیه بینی پیش اما باشد مدبر و دقیق قوانین وضع در میزان هر به قانونگذار

 یـک از قانون بودن کلی ویژگی نماید وضع قوانینی آن خصوص در و باشد پذیر امکان وی برای که هم مواردی در حتی.است

 هـای محـدودیت کـه همچنان شود، می قانون در تعارض و اجمال ابهام، بروز موجب دیگر، طرف از آدمی خطاپذیری طرف و

 ایـن قبیـل از .شـد خواهد منجر زیادی موارد در قانون سکوت به نیز مسائل تمامی بر گذار قانون احاطه عدم و قانون گذاری

 در مشـروع غیـر تصـرف موضوع نموده، بسنده کلی قوانینی وضع به و کرده سکوت آن انگاری جرم در گذار که قانون مسائلی

 نمـوده، بسـنده کلـی عنـاوین انگاری جرم به و نداشته تصریحی بدان اموال، علیه جرایم در کیفری گذار که قانون است لقطه

 از متفـاوتی نظریات رفتاری، چنین بودن مجرمانه اصل در حتی لقطه تصرف مجرمان  عنوان در که است سبب شده امر همین

 گردد می مشاهده که آنچه و نگرفته صورت جامعی تحقیقی مساله، این از زدایی ابهام خصوص در .گردد حقوقدانان ارائه جانب

 در مشـروع غیـر تصـرف بودن مجرمانه راستای در جامع تحقیقی که یافت ضرورت لذا است حقوقی کتب پراکنده در مطالبی

 کیفـری حقـوق در کـه؛ است شرح این به آمده دست به پژوهش از که نتایجی .بگیرد صورت تحلیلی روش توصیفی به لقطه

 مضیق تفسیر اصل به توجه با مذکور، جرم تحقق شرایط از زیرا نیست امانت در خیانت جرم مصادیق از در لقطه تصرف ایران،

 لقطه مورد در که قانونی امانی رابطه لذا است طرفین بین قراردادی امانی رابطه وجود کشور، عالی دیوان و رای کیفری قوانین

 اساسـی رکـن کـه ربایش عنصر که سبب بدین دانست سرقت توان نمی را لقطه در تصرف .شود نمی را شامل کند می صدق

 غیـر امـوال مجرمانـه، غضـب و عدوانی تصرف جرایم موضوع اینکه به عنایت با و نیست صادق لقطه درمورد است سرقت جرم

 خصـوص در امـا .است منتفی لقطه خصوص در نیز جرایم این شمول رود، می شمار به منقول اموال لقطه از و هستند منقول

 نیت اگر نگارنده، نظر به ولی دارد وجود مذکور جرم ماده تفسیر در که اختلافاتی وجود با نامشروع، ازطریق مال تحصیل جرم

 در یکسـال، مدت انقضا از قبل اما باشد امانت و حفظ نیت به لقطه، تحصیل و تصاحب آن باشد)وجود سوءنیت( یا برداشتن از

 و اخـتلاس ارتشـا، مـرتکبین مجازات تشدید ( قانون2ماده ) مصادیق از را تصرفی و تحصیل چنین نماید، می توان تصرف آن

  .دانست کلاهبرداری

لقطه است .و آیات  از جمله مباحثی که در فقه وجود دارد و دارای شرایطی است که در مذاهب مختلف یکسان نمی باشد

اندکی درمورد آن وجود دارد که اشاره دارد به اینکه لقطه ابداء اسلام نبوده بلکه قبل از اسلام هم در مورد پیامبران پیشین 

سوره قصص «)فالتقطه آل فرعون»جریان داشته که قرآن بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید:

 (. 10سوره یوسف آیه «)و یلتقطه بعض السیاره »فرماید:  میرد حضرت یوسف و در مو (8آیه 

و از نظر اخلاقی برداشتن لقطه صحیح نیست ولی اگر برداشته شود تملک آن صحیح نیست زیرا در دین ما سفارش شده که 

که در فضیلت امانت داری مال خود را از راه حلال بدست آورید پس این امانتی است نزد ملتقط تا به دست صاحبش برسد 

احادیث زیادی نقل شده. و در حقوق اسلام هم از لقطه بحث به عمل آمده که باید چند شرط داشته باشد)مملوک باشد، مالک 

آن را گم کرده باشد، اعراض از آن مسلم نباشد و بدون تصرف یافت شود.(و باید تعریف گردد وحیوان ضاله هم مجاز نیست که 
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و در فقه هم احکام لقیط، لقطه و ضاله به صورت جداگانه بیان شده است. در مورد لقطه باید گفت که آیات زیادی  آن را بردارد.

از برداشتن آن نهی شده تا صاحبش بیاید و آن را بردارد و در آخر هم حدیثی آمد که علت نهی این است که ملتقط خیانت 

  د.کرده و آن را تعریف نکند یا به صاحبش تحویل نده

و چیزی که گم شده را به دو دسته تقسیم می کنیم اول: اشیایی که از یک درهم کمتر است که نیاز به تعریف نیست و قابل          

تملیک نیز می باشد.دوم: اشیایی که از یک درهم بیشتر هستند که نیاز به تعریف دارند به مدت یک سال و بعد آن یا باید 

لقطه حرم )که در شهر مکه یافت  -1مالک یا آن را تملک کرد که به دو دسته تقسیم می شود . صدقه داد یا حفظ کرد برای

لقطه غیر حرم  -2می شود(که برداشتن آن حرام است و نیاز به تعریف دارد. و کافر و ذمی اهلیت اکتساب آن را ندارد.

اکتساب آن از طرف کافر جایز می باشد و برداشتن آن مکروه است خصوصا از طرف فاسق و تعریف هم صورت می گیرد. و 

شاهد گرفتن بر التقاط از نظر مذاهب خمسه مستحب بوده و اگر توسط کودک و مجنون برداشته شود احکام آن بر عهده ولی 

ودر مورد عبد نهی حنابله می گویند کودک عاقلانه تفکر می کند و در این صورت هدف هم حاصل می شود آنها می باشد. 

جایز است لقطه را  -شافعیه در این مورد دو قول وجود دارد الفا رعایت احکام آن با حق مولاء آن سازگار نمی باشد. شده زیر

و اینکه در صورتی که عبد به اذن مولا بردارد  نمی تواند لقطه را بر دارد به دلیل عموم اخبار وارده در این باب -ب.بردارد

  ن برود ضمان آن بر عهده مولا است اما اگر مولا اجازه ندهد عبد ضامن است.اشکال ندارد و اکر تلف شود یا از بی

باشد. و دارای شرایطی است )کودک صغیر  در مورد لقیط باید گفت که برداشتن آن واجب است که وجوب در اینجا کفایی می

در  و رشد را به آن اضافه می کنند. باشد و ملتقط باید دارای بلوغ و عقل وحریت و اسلام باشد(که بعضی از اهل تسنن عدل

یط  اینکه حر محسوب میشود و اگر در بلاد مسلمین یا اهل ذمه و بلادی که مسلمانی در آن وجود داشته باشد مورد خود لق

مسلمان است در غیر این صورت کافر می باشد. و چنانچه لقیط میته دیده شود اگر در بلاد مسلمین دیده شود همانجا غسل 

     برستان مسلمیت دفن نمی شود.وکفن و در قبرستان مسلمین دفن می شود زیرا کافر در ق

نفقه و ازدواج آن برعهده سلطان)همان حاکم شهر( است و نفقه از بیت المال می باشد. زیرا سلطان وارث آن می باشد و اگر          

   لقیط کاری کرد که نیاز به دیه باشد باز برعهده سلطان می باشد.

ی مذاهب اختلاف است ایشان بر این عقیده هستند که احکامش مثل سایر گمشده ها است در مورد ضاله میان حنفی ها و باق         

ولی شافعیه مالکیه شیعه و حنابله مخالف می باشند. و چنان که حیوانی بتواند از خود دفاع کند و از تلف شدنش خوف 

   نداشته باشد برداشتنش جایز نیست.مثل شتر وگاو.....

ء آن باید گفت اگر متصل باشد برای صاحبش می باشد ولی منفصل اگر قبل از پیدا شدنش بوده مال صاحبش و در مورد نما          

  هست ولی اگر بعد برداشتن بوده متعلق به ملتقط می باشد.
افر و عبد و حرو ک ملتقط می تواند در تعریف کمک بگیرد این نظر حنابله است و در نزد شافعیه نمی توان در تعریف کمک گرفت  

ابو حنبفه می گویید حر  .شافعیه می گویند هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارند .مسلمان به صورت جداگانه ادعای نسب بکنند

 .و دلیلشان عموم اخبار در مورد ادعای نسب می باشد .اولی است برعبد و مسلمان اولی است برکافر می باشد

لقطه پیشنهاد می شود، فقهای معظم با برگزاری نشست های علمی اختلاف نظرهای فراوان در خصوص بحث  به توجه با

 اختلاف نظرها را به حداقل برسانند.
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